
واژه هاي فارسي در کتاب تقويمـالادويه
حُبَيش بن ابراهيم تفليسي

مهدي محقّق

ابوالفضل حُبَيش بن ابراهيم بن محمّد تفليسي از دانشمندان قرن ششم هجري است که
در علم صرف و نحو و لغت و نجوم و طبّ تبحّر و استادي داشته و آثار گران بهايي در اين

علوم از او به جاي مانده است.
شرح احوال و زنـدگي او کـاملاً مـضبوط و مشـخّص نـيست و جسـته و گـريخته از
مقدّ مه هاي کتاب هايش برخي از نکات که مربوط به زندگي و آثار اوست استفاده مي شود.
م است اين که او با قلج ارسلان بن مسعود٬ از سلاجقه روم که در سال ٥٥١ آنچه مسلّ
به سلطنت رسيده و در ٥٥٨ وفات يافته٬ هم زمان بوده و بعضي از تأليفات خود٬ از جمله
ـکامل التعّبير و قانون الادب ٬ را براي او تأليف کرده است و از پايان کتاب وجوه قرآن برمي آيد
ـکه مؤلف هنگام تأليف کتاب٬ يعني سال ٬٥٨٨ در شهر قونيه زندگي مي کرده و پيش از
اين تاريخ٬ در سال ٬٥٤٥ قانون الادب و در سال ٥٥٠ کفاية الطّب را تأليف کرده٬ از اين رو

بروکلمان سال وفات او را در حدود ٦٠٠ هجري ذـکر مي کند.
تا آنجا که به ياد داريم٬ از آثار حبيش تا کنون کتاب هاي زير چاپ شده است: بـيان
الصّناعات ٬ به کوشش ايرج افشـار (مـجلّه فـرهنگ ايـرانـزمـين ٬ دفـتر٬٤ جـلد٬٥ زمسـتان
١٣٣٦) ؛وجوه قرآن ٬ به کوشش مهدي محقّق (دانشگاه تهران ١٣٤٠)؛ قانون الادب در سه

مجلّ د٬ به کوشش غلامرضا طاهر (بنياد فرهنگ ايران ١٣٥٠).
در کتاب خانه بادليان آـکسفورد٬ کتابي با عنوان تقويم الادوية المفردة و الاغذية از حبيش
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واژه هاي فارسي در کتاب تقويم الادويه

pocock موجود است. اتمام کتابت اين نسخه سال ٨٧٦ در بغداد بوده و 389 به شماره
قطع آن ميان وزيري و رحلي است.

در صفحه پيش از صفحه عنوان٬ نام دو تن آمده که نسخه را در اختيار داشته اند: يکي
«هو الواثق بالرّحمان عمر بن السيّد عثمان سنة ٨٨٤ »؛ ديگري «دخل في نوبت اقلّ خلق الله
ازي سـنة ١٠٤٦ بـدار الخـلافة قسـطنطنيه» و طـغرايـي از هـمين شــمس الدّيـن مـحمّد الرّ
شمس الدّين رازي در وسط صفحه ديده مي شود و نيز در طرف چپ صفحه مطايبه شيخ
برهان الدّين با شيخ سيف الدّين باخرزي و پاسخ باخرزي بـه شـيخ بـرهان الدّيـن بـدين

صورت آمده است:
ه ار تو بـه ارزنـي ارزي هله اي شيخ سيفِ باخرزي واللَّ
ـکي تو با آدمي تواني زيست چون ترا گفته اند با خـر زي

جواب
اي خـــردمند طــاعتي مــي کن تا کـي آخـر تـو مـعصيت ورزي
بعد ازين با تو زيست خواهم کرد چــون مـرا گـفته انـد بـا خـر زي

و٬ به دنبال آن٬ از شخصي به نام باقي افندي ياد شده و زير آن اين بيت ديده مي شود:
بازارِ قهوه گرم شد و قدرِ باده کـاست آن هم ز بختِ تيره و روز سياه ماست

در صفحه عنوان نام کتاب چنين آمده است:
ـکتاب تقويم الادوية المفردة و الاغذية و تحقيق اسماءها بالسنة مختلفة و ماهياّتها و مختارها
و طبايعها٬ و منافعها و مضارّها و اصلاحها و مقدار الشّربة منها و اختيارات الاطبّاء و اقوالهم
تها لجميع الاعضاء المتشابهة الاجـزا٬ و الۤاليـة و تـفرّق الاتّـصال تأليـف الحکـيم في خاصيّ

فليسي نفعه الله بالعلم. ابي الفضل حبيش بن ابراهيم بن محمّد المتطبّب التّ

مؤلّ ف٬ در آغاز کتاب٬ مي گويد:
ـکتاب هاي شانزدهـگانه جالينوس را٬ که اصول طبّ به شمار مي آيد٬ قرائت و آنچه متقدّمان و
متأخّران در صناعت طبّ نوشته اند تصفّح کردم٬ و نيز آنچه آنان در ادويه مفرده و اغذيه٬ که
مادّه طبّ به شمار مي آيد و با آن حفظ صحّت و شفاي امراض کامل مي گردد مطالعه کردم و
نظر خود را به کتاب ديسقوريدس٬ که او را سبق شناسايي در داروهـاي مـفرد و جـنس هاي
مختلف آن٬ از بستاني و برّي و سهلي و جبلي است٬ و مبالغه اي که او را در تحقيق شناسايي

آنها در هفت باب است معطوف داشتم و هم چنين به منابع زير نظر افکندم:
آنچه جالينوس در کتاب ادويه مفرده خود در هفده مقاله ياد کرده است؛
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واژه هاي فارسي در کتاب تقويم الادويه

آنچه اريباسيوس و کساني که پس از او بودند همچون حنين بن اسحق ثبت کرده اند؛
آنچه محمّد بن زکرياي رازي در کتاب معروف به حاوي توضيح داده است؛

آنچه ابن عبدان اهوازي در کتاب معروف ادويه مفرده خود جمع آوري کرده است؛
آنچه احمد بن عباّس در کتاب کامل الصّ ناعة معروف به عضدي تصنيف کرده است؛

آنچه شيخ ابوسهل مسيحي در کتاب معروف به مائه خود برگزيده است؛
آنچه شيخ ابوالحسن بن عبدون ابن بطلان درگردآوري آن اهتمام ورزيده است؛

آنچه شيخـالرّئيس ابوعلي بن سينا در کتاب خود معروف به قانون تـقسيم و تـبويب کـرده و
توضيح داده است و هم چنين کساني که پس از او آمدند مانند علي بن عيسي بن جزله.

او سپس مي گويد:
برخي از آنان که نام بردم ماهيّت و صورت داروها را نشناختند و برخي ديگر منافع داروها را

شناسايي کردند ولي از زيان ها و مقدار استعمال آنها غافل ماندند.

سپس٬ در ادامه اين سخن٬ مي گويد:
چون اين کاستي ها را در اين کتاب ها ديدم٬ تصميم گرفتم به اندازه وسع و طاقت خود بيشتر
داروهاي مـفرد را در ايـن کـتاب خـود گـردـآورم و آن را در دو کـتاب اوّل و دوم قـرار دادم

به صورتي که دانشجويان بتوانند با آسان ترين روش بدان دستـيابند.

المؤمنين٬ که او را قائم مقام رسول خدا در ميان او اين کتاب را به المقتفي لٔامرِ الله امير
مسلمانان مي خواند٬ تقديم مي کند.

مؤلف کتاب اوّل را به صورت جدول در سيزده خانه قرار داده و در هـر يک از ايـن
خانه ها٬ به شرح زير٬ مطالبي که مربوط به هر داروست ياد مي کند:

ل٬ نام دارو به زبان عربي؛ خانه دوم٬ نام دارو به زبان فارسي؛ خانه سوم٬ نام خانه اوّ
دارو به زبان سرياني؛ خانه چهارم٬ نام دارو به زبان رومي؛ خانه پنجم٬ نام دارو به زبان

يوناني. و مي گويد:
اـگر با اين زبان ها نام دارويي را نيافتم٬ نام هندي آن را با علامت هاي قرمز آوردم و در شناسايي
اين الفاظ از اصحاب آن زبان ها تحقيق کـردم مگـر الفـاظ يـوناني کـه آنـها را هـم چنان که در

ـکتاب هاي پيشينيان يافته بودم آوردم.

او٬ سپس٬ به توضيح درباره آنچه در خانه هاي ديگر آورده بدين گونه مي پردازد:

خانه ششم٬ ماهيّت دارو که گياه است يا درخت يا دانه يا برگ يا ميوه؛ خانه هفتم٬ خوب و بد
آن داروها؛ خانه هشتم٬ طبيعت آن داروها؛ خانه نهم٬ منفعت آن داروها؛ خانه دهم٬ زيان هاي
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آن داروها به اعضاي آليه (=ابزاري) و اعضاي متشابهة الاجزاء؛ خانه يـازدهم٬ کـيفيّت دفـع
زيان هاي آن داروها و معرّفي دارويي ديگر که مشابه آن داروهاست ولي زيان نـدارد؛ خـانه
دوازدهم٬ کيفيّت استعمال و مقدار آن داروها؛ خانه سيزدهم٬ اختيارات او بر اساس آراء اقوال

پزشکان در خاصيّت آن داروها.

او مي گويد که در کتاب اوّل از هفتصد و سي دارو و غذا ياد شده است و در کتاب دوم
داروهاي کم ياب و کم استعمال را ذـکر کرده و به کتاب اوّل ارجاع داده و از هشـتصد و

هشتاد دارو و غذا ياد کرده است.
در اين گفتار٬ فقط آنچه او در خانه اوّل و دوم از کتاب اوّل آورده يعني نام داروها به
زبان عربي و فارسي ياد و آـگاهي هايي که از برخي منابع به دست آمـده بـه آن افـزوده

مي شود.
توضيحاً يادآورد مي شود که مؤلّف در بالاي صفحات کتاب نوع فعل و عمل داروها

را٬ بر اساس طبقاتي که خود ياد کرده٬ بدين ترتيب آورده است:
ه): افعال طبقات داروهاي گرم (=حارّ

مرُخي٬ منضج٬ هاضم٬ کـاسرـالرّيـح٬ مـقطع٬ مسخّن٬ ملطّف٬ محلّل٬ جالي٬ مخشّن٬ مفتّح٬
ال٬ مفتّت٬ معفّن٬ کادي٬ قاشر. ک٬ مقرّح٬ اـکّ جاذب٬ لاذع٬ مخمّر٬ محکّ

افعال طبقات داروهاي سرد (=بارد):
مبرّد٬ مقوّي٬ رادغ٬ مغلّظ٬ مفجّج٬ مخدّر.

افعال طبقات داروهاي تر (=رطب):
ق٬ مملّس. مرطّب٬ منفّخ٬ غسّال٬ الموسّخ للقروح٬ مزلّ

افعال طبقات داروهاي خشک (=يابس):
ميبّس٬ مجفّف٬ قابض٬ عاصر٬ مسدّد٬ مغري٬ مدمّل٬ المنبت للّحم٬ خاتم.

در پايان کتاب٬ ياد شده که استنساخ آن در ربيع الاخر سال هشتصد و هفتاد و شش
هجري در مدينة السّلام (=بغداد) صورت گرفته است.

ي آمده صورت گرفته و هيچ در اين گفتار٬ ضبط کلمات بر اساس آنچه در نسخه خطّ
تغييري در آنها داده نشده است. درباره برخي از واژه ها يادداشت هايي بر اساس برخي
از کتاب هاي داروشناسي هم چون صيدنه بـيروني و الابـنية عـن حـقائق الادويـه هـروي و
غة اديب نـطنزي هم چنين کتاب هاي لغت هم چون مقدّمة الادب زمخشري و المرقاة في اللّ
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فراهم آمد که در پايان مقاله آورده شد و در فهرست لغات با اعداد داخل پرانتز مشخّص
ـگرديد. اـکنون واژه هاي دارويي که بر پايه معادل هاي فارسي الفبايي گرديده٬ ياد مي گردد:

آب خشک شــــده افســــنتين: عــصارة
الافسنتين ٥٢

آب خشک شــده بــخور: عـصارة بـخور
مريم ٥٢

آب خشک شده خـرخـيار: عـصارة قـثاء
الحمار ٥٣

آب خشک شـــده ريش: عــصارة لحــية
التّيس ٥٣

آب خشک شــده زرشک: عـصارة امـبر
باريس ٥٢

آب خشک شـــــده غــــافت: عــــصارة
الغافتـ٥٣

آب خشک شــده لاله: عــصارة شــقائق
عمان ٥٣ النّ

آب خشک شـــــده مــــاميثا: عــــصارة
الماميثاـ٥٢

آب خشک شــــــده مــــرزنگوش: آذان
الفارـ٥٢

آب خشک شده نار: عصارة الرّ مانـ٥٢
آب خشک شــــده ورهــــرام: عـــصارة

السّ وسـ٥٣
آب کامه: مري (سرياني: مريا) ٤٢

آبگينه: زجاج ٢٤
آبنوس: معروف ٥

آدبرز: قنطوريون (رومي: قنطوريون)ـ٦٤
آذرگون: آذريون (سرياني: آذريونا) ٥

آذريـونه دشـتي: فـعيلاسوس (رومکـي:
فيقلاميون) ٥٦

آلو: اجاص ٥
آمله: آملج ١٠
آهک: نوره ٤٦
آهن: حديد ٢٨

اآلج: زعرور ١٢٥
اآلج دشتي: زعرور جبلي ٢٥

ابر: اسفنج ٧
ابر و صنم: يبروح (سرياني: يبروح)ـ٢٣٢

ابريشم: ابريسم ٥
ارزيز: رصاص ٦٥

ارمال: مشهور (سرياني: ارمالي) ٣٦
اژدرها: افاعي ٨
اسب: فرس ٥٦

اسپاناخ: اسفاناخ ٧
اسپندان سپيد: خردل ٧٣
اسپندان کنده: حرف ٤٢٩

استخوان: عظام ٥٣
استخوان هليله: نوالهليلج ٤٦

استه: نوا ٤٦
اسطوخودوس: معروف (يوناني: اسـطوـ
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خودوس) معناه مواقف الارواح ٦
اسفيوش: بزرقطونا ( حاشيه: اسبغول ) ٥١٣

ة معروف ٧ اشتر غاز: بالفارسيّ
اشتر مرغ: ظليم ٧٧
اشنان: معروف ٧

افتيمون: مشهور (رومي: افثيمون) ٨
افســنتين: مــعروف (رومــي: افســنتين٬

يوناني: اوبسنتين) ٨
افنان سرمه: فراسيون ٥٥

اقاقيا: مشهور (رومي: اقاقيا) ٩
اقليميا: معروف (رومي: قليميا) ٩

البنج: فافس ٥٦
الماس: مشهور (سرياني: الماسا) ٩

الوسسون: معروف (يوناني: الوسسون) ٩
امرود: کمثري ٣٦

انار: رمان ٦٦
اناغلّس: معروف (رومي: اناغلس) ١٠

انجره: انجره ١٠
انجير: تين (سرياني: تينا) ٧٢

انزروت: عنزروت ٥٤
انکذارومي: ساليوس (سرياني: اـکذانا رومي٬
يوناني ساليوسي٬ شرح: الانجدان الرّومي) ٤٨

انگبين: عسل ٥١
انگدان: انجدان (سرياني: انگداني) ٦١٠

انگز: حلتيت ٢٩
انگورسک: عنب الثّعلب ٧٥٤

بادآورد: معروف ١١

بادآورد: شطاع ٦٩
بادرنگبويه: باذرنجبويه ١١

باذروک: باذروج ١١
بادنگان: باذنجان ١١

بادام: لوز (سرياني: لوزي) ٣٨
باديان: رازيانج ٦٥

بارزد: قنّه ٦٤
بار سرو کوهي: ابهل ٥

باقلي: معروف ١١
باقلي مصري: تومس (رومي: يثرميا) ٧١

بال: جناح ١٧
بان: معروف ١١
بانيد: فانيد ٥٥

بخور مريم: عرطنيثا ٥١
ه: غرب (سرياني: غربا) ٧٨ دَ بَ

بربهن: بقلة الحمقا ٨١٤
بربهن دشتي: فرفخ بري ٥٦
ة ١٤ بربهن يمني: بقلة اليمانيّ

بربيون: فرفيون ٥٥
اعي ٩٥٢ برسيان دارو: عصاـالرّ

برستق: خطّاف ١٠٧٤
برسشن: کشوث ١١٣٥
برغست: قنابري ١٢٦٤

برف: ثلج ٧٢
برگ آلو: ورق الاجاص ٢٣

برگ انگدان: ورق الانجدان ٢٢
برگ بلوط: ورق البلوط ٢٢
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واژه هاي فارسي در کتاب تقويم الادويه

برگ بيد: ورق الخلاف ١٣٢٣
برگ ترنج: ورق الاترج ٢٢
برگ توت: ورق التّوت ٢٢

برگ زيتون: ورق الزيّتون ٢٣
برگ سرو: ورق السّرو ٢٣

برگ شفتالو: ورق الخوخ ٢٣
برگ غار: ورق الغار ٢٣
برگ کبر: ورق الکبر ٢٣
برگ گوز: ورق الجوز ٢٣
برگ مورد: ورق الاس ٢٢

برگ نبق: سدر ٤٧
برگ نيل: وسمه ٢٣

برنج: ارز ٦
برنجاسب: برنجاسف ١٤١١

برنگ کابلي: برنج ١١
ه: نشاره (سرياني: نشاري) ٤٥ برينش ارّ

بزغند: قرظ ٦٢
بزگوش: لسان الحمل ٣٨

بسباسه: معروف ١٥١٣
بسايه: بسفايج ١٣

بستان افروز: حماحم ٢٩
بط: معروف (سرياني: باطين) ١٣

بلاذر: مشهور ١٤
بلبل: فلفل ٥٧

بلبل سپيد: فلفل ابيض ٥٧
بلسان: مشهور ١٤
بلنجه: فلنجه ٥٨

بــــلنجمشک: فـــلنجمشک (ســرياني:
فلنکمشکا) ١٦٥٨

بلوط: معروف (سرياني: بالوطي) ١٤
بليله: بليلج (رومي: افليلج) ١٤

بندق: فندق (سرياني: فندقي) ١٤
بنفشه: بنفسج ١٤
بوره: بورق ١٥

بوره ارمني: نطرون ٤٥
بوره هندي: تنکار ٧١
بوزيدان: معروف ١٥

بــوصين: مــعروف (سـرياني: بـوصيني٬
يوناني: بوصين) ١٥

بونانس: معروف (رومي: بونانس) ١٥
بوي مادران: قيسوم ٦٤

به: سفرجل ٤٨
به هندي: شل ٦٩
بهرامه: بهرامج ١٥

بهري از کـف دريـا: اوذراقـيون (يـوناني:
اوذراقيون) ١٠
بهمن: مشهور ١٥
بهنج: بابونج ١١

بيخ انگدان: محروت ١٧٢٩
بيخ بخور مريم: آذريونه ٦

بيخ بلبل: فلفلمويه ٥٨
بيخ پنجگشت: اصابع صفر ١٨٧

بيخ ترخون کوهي: عاقرقرحـا (سـرياني:
عقاراترخونا) ٥١
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 واژه هاي فارسي در کتاب تقويم الادويه

بيخ سوسن آسمانگوني: اصل السّـوسن
الاسمابخوني ٨

بيخ سيه دانه: سيارون (رومي: سيارون) ٥٠
بيخ گاوشير: اصل الجاوشير ٨

بيخ مرجان: بسّد ١٣
بيخ ناردشتي: کلز (سرياني: کلزي) ٣٥

بيخ ناردشتي: مغاث ٤٢
بيخ وج: وج ١٩٢٢

بيخ ورهرام: اصل السّوسن ٨
بيد انجير: خروع ٧٣

بيذ: خلاف ٧٥
بيذگيا: ثيل ٢٠٧٢

بيشموشک: بيشا (سرياني: بيش) ١٥
بيلزهره: حضض ٢١٢٩

پايچه: کراع ٣٤
پاي کلاغ: رجل الغراب ٦٥
پاي ملخ: رجل الجراد ٦٥

پاي ملخ: زرنب ٢٤
پرسياوشان: شعرالغول ٦٨
پرسياوشان: معروف ١٢

پست: سويق ٥٠
پستان: ضرع ٧٧
پسته: فستق ٥٦

پلپل آبـي: فـلفل المـاء (سـرياني: بـلبلي
مايي) ٥٧

پنجنگشت: معروف ١٥
پنير: جبن ١٦

پوپل: فوفل (سرياني: فوفلا) ٥٨
پودنه: نعناع ٤٥

پودنه کوهي: فوذنج جبلي ٥٨
پوست: جلد ١٦

پوست دارچيني: قرفة الدّ ارصيني ٦٢
پوست مار: سلخ الحية ٤٩

پياز: بصل (سرياني: بصلي) ١٣
پــياز دشــتي: بـصل العـنصل (سـرياني:

بصلي عنصلا) ١٣
پياز موش: اسقيل ٢٢٦
پيل دندان: عاج ٥١

پيلز هره: فيلز هرج ٥٨
پيه: شحم ٦٨

پيه خربط: شحم الاوز ٢٣٦٨
پيه روباه: شحم الثّعلب ٦٨
پيه شير: شحم الاسد ٦٨

تباشير: طباشير ٣١
تــتري: ســماق (در حـاشيه: السّـمانات

بلدرجن قوشي جمع سماني) ٤٩
تخم اسبناخ: بزر الاسفناج ١٢

تخم بنگ: بزر البنج ١٢
تخم ترب: بزر الفجل ١٢

تخم چغندر دشتي: بزر الحماض ١٢
تخم حمحم: خبه ٧٣

تخم خربزه: بزر البطّيخ ١٢
تخم خيار: بزر الخيار ١٢

تــخم رازيــانه رومـي: انـيسون (رومـي:
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واژه هاي فارسي در کتاب تقويم الادويه

انيسون) ١٠
تخم سداب: بزر السّذاب ١٢

تخم کاهو: بزر الخس ١٢
تخم کرفس رومي: کـمافيطوس (رومـي:

ـکمافيطوس) ٣٥
تخم کرفس کوهي: فطراساليون (رومـي:

فطراساليون) ٥٦
تخم کيکيز: بزر الجرجير ١٢

تخم گزردشتي: دوقـو (سـرياني: دوقـو٬
رومي: ذوقوس) ٢٤١٩
تخم معصفر: قرطم ٢٥٦٢

تخم معصفر هندي: حب السّد ٢٧
تخم مويز: عحم الزّبيب ٥١

ترانگبين: ترنجبين ٧١
ترب: فجل ٥٥
تربد: تربذ ٧٠

ترخون: طرخون (سرياني: طرخوني) ٣١
ترف: مصل ٤٢

ترنج: اترج (سرياني: اطروغا) ٥
تنبول: تامول (رومي: طنپل) ٧١
توبال مس: زهرة النّحاس ٢٦

توتيا مشهور (سرياني: توتيا) ٧٢
تونج: لاعيه ٣٧

تود: توث (سرياني: توثي) ٧٢
توذري معروف (سرياني: توذرا٬ رومـي:

طوذرين) ٧١
تيهو: طيهوج ٣٢

جاشا: معروف ٢٧
جردو بهلو: شيلم ٧٠

جستوم: ريحان سليمان ٦٦
جگر: کبد (سرياني: کبدا) ٣٣

جنطيانا: مشهور (رومي: جنطايانا) ١٧
جو: شعير ٦٩

چرک: وسخ ٢٣
چغز: ضفدع ٧٧

چغزابه: طحلب (سرياني: طحلبا) ٣١ ٢٦
چکندر: سلق ٤٠

چلغوزه: حبّ الصّنوبر ٢٧
چلغوزه هندي: جلوز ١٦

چنار: دلب ١٩
چندن: صندل ٦٠

چنه کبوتر: رعي الحمام ٦٦
حبّ البلسان: معروف ٢٧

لم: مشهور (سرياني: حبّ الزّ
دابرزلما)ـ٢٧

حليب: معروف ٢٩
حمّار: مشهور ١٧
حمام: کبوتر ٣٠

حماما: معروف ٣٠
حناء: معروف ٣٠
خار: شوکه ٧٠

خارپشت: قنفذ (سرياني: قفدا) ٦٤
خارک: بسّر ٢٧١٣
خاـکستر: رماد ٦٦
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 واژه هاي فارسي در کتاب تقويم الادويه

خامالاون: معروف (سـرياني: حـامالونا٬
يوناني: حامالاون) ٧٣

خايه: بيض (سرياني: بيضا) ١٥
خبازي: خورپرست ٢٨٧٣

خر: حمار (سرياني: حمارا) ٢٩
خربزه: بطّيخ (سرياني: بيطخي) ١٣

خربزه تلخ: حنظل ٣٠
خربط: اَوَن ١٠

خربق سپيد: خربق ابيض ٧٣
خربق سياه: خربق اسود ٧٣

خرچنگ: سرطان ٤٧
خرخيار: قثاء الحمار ٦١

خرزهره: دفلي ٢٩١٩
خرگوش: ارنب ٦

خرما: تمر ٧١
خرما هندي: تمر هندي ٧١

خرماي تر: رطب ٦٥
خرم گيا: سراج قطرب ٤٧

خرنوب نبطي: ينبوت ٣٠٣٢
خسرو دارو: خولنجان ٧٥

خشار: قلي (سرياني: قلي) ٣١٦٣
خمير معروف (سرياني: حميرا) ٧٥

خنجک: خرنوب ٣٢٧٤
خوي: عرق ٥١

خــورپرست دشــتي: مــلوخيا (يـوناني:
ملوخيّا) ٤٣

خون سياوشان: دم الاخوين ١٩

خون: دم ١٩
خير بويا: خيري بويا ٧٦

خيرويه: خطمي ٣٣٧٥
خيري زرد: خيري اصفر ٧٦

خيار معروف (سرياني: حياري) ٧٦
خيار چنبر: خيار شنبر ٧٦

خيار به رنگ کوچک: ضغابيس ٧٧
خيار به رنگ: قثا ٦١

خيري بويا: خيري بوا ٢١
دادي: مشهور ١٨

دارچيني: دارصيني ١٨
دارپلپل: دارفلفل ١٨

دانه سمنه: حب السّمنه ٢٧
دانه منسم: حبّ المنسم (سرياني: بيري

دمنسمي) ٢٨
دبد: معروف ١٩

دبق: معروف ١٨ (سرياني: دبقا)
دراج: معروف ١٨

درخت پشه: شجرة البق ٦٨
درخت خار: امّ غيلان ٩

درخت زهرناـک يمني: عشر ٥٢
درخت شيشغان: دارشيشغان (سـرياني:

ايلاني شيشغانا) ١٨
درخت ضرو: ضرو ٧٧

درخت غار: دهمشت ٣٤١٩
درخت قضم: تنوب ٧١

درخت قطران: شربين ٦٨
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واژه هاي فارسي در کتاب تقويم الادويه

درخت کندر رومي: شجرة المصطکي ٦٨
درخت کهرباي: حوّر ٣٠

درخت مريم: بخور مريم ١١
دردي: ثقل (سرياني: ثقلي) ٧٢

دردي: معروف ١٨
درمنه: شيخ ٣٥٧٠

درونه: درونج (سرياني: دروني) ١٨
دنب اسب: ذنب الخيل ٧٦

دنبه: اليه (سرياني: دنبا عربا) ٩
دواله: اشنه ٧

دواي گـــــــر: فســــوريقون (يــــوناني:
فسوريقون) ٥٦
دهمشت: غار ٧٨

دهمشت دانه: حبّ الغار ٢٧
دينا رويه: زوفرا ٢٦

ديوچه: علق (سرياني: علقتا) ٥٣
راتيانه: راتينج (سرياني: رهطنا) ٣٦٦٥

رزانگور: کرم ٣٤
رشته: اطريه ٨

رعي الابل: مشهور ٦٦
رفع عيني: رفع يماني ٦٦

روباه: ثعلب (سرياني: ثعلا) ٧٢
روغناس: فوة الصّبغ ٣٧٥٨
روغن بادام: دهن اللّوز ٢٠
روغن بان: دهن البان ١٩

روغن بنفشه: دهن البنفسج ٢٠
روغن بيد انجير: دهن الخروع ٢٠

روغن جوز: دهن الجوز ٢٠
روغن زيت: زيت ٢٦
روغن زيت: زيتون ٢٦

روغن: سمن ٤٩
روغن قسط: دهن القسط ٢٠
روغن کدو: دهن القرع ٢٠
روغن کنجد: شيرج ٧٠

روغن گل: دهن الورد ٢٠
روغن مالي: اومالي (رومي: اورمالي) ١٠

روغن مورد: دهن الاس ١٩
روغن نرگس: دهن النّرجس ٢٠
يلوفر ٢٠ روغن نيلوپر: دهن النّ

روغن ياسمين سپيد: دهن الزّنبق ٢٠
رويپخته: نحاس محرق ٣٨٤٥

ريز: بلبوس (سرياني: بلبوسي) ١٤
ريش بز: لحية التّيس ٣٧

ريم: خبث ٧٣
ريواج: ريواس ٦٦

ريــوند: راونــد (رومـي: راوون٬ يـوناني:
راونيا) ٦٥

زاـک روشن: شبت يماني ٣٩٦٧
زاـک زرد: قلقطار (رومي: قلقطار) ٦٣
زاـک سبز: قلقند (رومي: قلقند) ٦٣

زاـگ: زاج ٢٤
زبد البحر: کف دريا ٢٤

زد آلو: صمغ الاجاص ٥٩
زد اقاقيا: صمغ الاقاقيا ٦٠
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زد امرود: صمغ الکمثري ٦٠
زد بادام: صمغ اللوز ٦٠

زدتتري: صمغ السّماق ٥٩
زد خيرويه: صمغ الخطمي ٦٠

امــينا (ســرياني: زد دامـــينا: صــمغ الدّ
قاموزدامين) ٥٩

زد درخت تنوب: زفت الرّطب (سرياني:
زفت رطبي) ٢٥

زد زيتون: اضطرک (سرياني: اضطرکا) ٨
زد زيتون: صمغ الزّيتون ٦٠

زد سذاب: ثافسيا (سرياني: ثافسيا) ٧٢
زد سذاب: صمغ السّذاب ٦٠

زد سرو: صمغ السّرو ٦٠
بني ٥٢ زد غلک شاخ: عسل اللّ

زد مازريون: اوفربيون (رومي: اوفربيون) ١٠
زد وار: جدوار ١٦

زر: ذهب ٧٦
زراوند: معروف ٢٤
زردالو: مشمش ٤٢

زردچوبه: خاليدومون ٧٣
زردچوبه: عروق الصّبع ٥١

زرشک: امبرباريس ١٠
زر نباد: معروف ٢٤

زرنيخ: مشهور (سرياني: زرنيخي) ٢٤
ة معروف ٢٤ زرين درخت: بالفارسيّ

زفت: معروف ٢٥
زفت روم: زفت الرّومي ٢٥

زنجبيل: معروف ٢٥
زنجبيل سگ: زنجبيل الکلاب ٢٥

زنجبيل شامي: راسن ٦٥
زنگار: زنجار ٢٦

زنگار آهن: صدي الحديد ٥٩
زوان گنجشک: لسان العصافير ٣٨

زوفاي تر: زوفا رطب ٢٦
زوفاي خشک: زوفا يابس ٢٦

زهره: مراره ٤٠
زهره: معروف ٢٦

زهره آهو: مرارة الغزال ٤٠
زهره بزنر: مرارة التّيس ٤٠

زهره خارپشت: مرارة القنفذ ٤١
زهره خرس: مرارة الدّبّ ٤٠
زهره شير: مرارة الاسد ٤٠
زهره کفتار: مرارة الضّبع ٤٠
زهره گاو: مرارة الثّور ٤٠

زهره گرگ: مرارة الذّئب ٤٠
زهره گوسفند: مرارة الضّان ٤٠

زهـره مـاهي: مـرارة الشّـبوط (سـرياني:
بوطا) ٤١ مررتا شّ

زيتون: معروف (سرياني: زيتاء) ٢٦
زيره: کمون ٣٦

ساده هندي: ساذج ٤٧
سبزدانه: حبّ الخضراء ٢٧

سبست: رطبه (سرياني: رطبا) ٦٦
سبوس: نخاله ٤٥

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


نامه فرهنگستان ٤ /٣
٢٠ مقاله

واژه هاي فارسي در کتاب تقويم الادويه

سپرز: طحال ٣١
سپند: حرمل ٢٨

سپيداب: اسفيداج (سرياني: اسباذاج) ٦
سپيد مهره: وَدَع ٤٠٢٢

سدف: صدف ٥٩
سذاب: مشهور ٤٧
سراش: اسراش ٧

سرب: ابار (سرياني: ابارا) ٥
سرمه: اثمد ٥

سرو: معروف ٤٧
سرو کوهي: عرعر ٥١

سرکه: خلّ ٧٥
سروي گاو کوهي: قرن ابل ٦٢

سرها: رووس ٦٦
سريشم ماهي: غري السّمک ٧٨

سعتر: صعتر ٥٩
سعد: مشهور ٤٨
سفال: خزف ٧٤

سقمونيا: معروف (يوناني: سقامونس) ٤٨
سک: راسک ٦٥
سک: مشهور ٤٨

سکاوند: عنکبوت ٥٤
سکبستان: سبستان ٤٧
سکبينه: سکبينج ٤٨

سُ کزه: بهار ١٥
سکنجبين: سکنجبين ٤٨

سلمه: قطف (سرياني: قطفا) ٦٣

سليخه: معروف ٤٨
سماروغ: کماه ٣٥

سماروغ ترش: غوشنه ٤١٧٨
سماروغ دشتي: کشنج ٤٢٣٥

ســــماروغ زهــرناـک: فــطر (ســرياني:
فطرياشا) ٥٦

ي: سنا ٥٠ سناي مکّ
سنباده: سنباذج ٥٠

سنب بز: ظلف المعز ٧٧
سنبل رومي: ناردين (سرياني: نردين)ـ٤٤

سنجد: غبيرا ٧٨
سنجد گرگاني: عناب ٥٤
سندروس: معروف ٤٩

سنگ آهن رباي: حجر مغناطيس ٢٨
سنگ ارمني: حجر ارمني ٢٨

سنگ جهودي: حـجر اليـهود (سـرياني:
ـکيفا يهوديتا) ٢٨

سنگ خوار: قطاة ٦٣
سنگدان: قوابض ٦٤

بني ٢٨ سنگ شير: حجر اللّ
ســنگ غـاغماطي: غـاغماطي (يـوناني:

غاغماطي) ٧٨
ســـنگ روشــنائي: مــارقشيثا (رومــي:

مارقشيثا) ٣٩
سنگ گچ: جبسين ١٦

ســنگ مــصري: لوفــقريذس (رومــي:
لوفقريذس) ٣٨
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نامه فرهنگستان ٤ /٣
مقاله ٢١

 واژه هاي فارسي در کتاب تقويم الادويه

سوسمار: وَرَل ٤٣٢٢
سوسمار باديه: ضبّ ٧٧
سوسن سپيد: زنبق ٢٥

سومفوطن: مشهور (يوناني: سومفطن) ٥٠
سه برگ: حند قوقي ٤٤٣٠
سه سوي دانه: حربه ٢٨
سياداروان: معروف ٥٠

سيب: تفّاح ٧١
سير: ثوم (سرياني: ثومي) ٧٢

سيسنبر: نمّام (سرياني: نمامي) ٤٦
سيم: فضّه ٥٦

سيماب: زيبق ٢٦
سيه دانه: شونيز ٤٧
شادنه: شاذنج ٦٧

شاهسپرم: شاهسفرم ٦٧
شاهسپرم: ضميران ٧٧

شبت: معروف (سرياني: شبثا) ٦٧
شبرم: مشهور (سرياني: شبرما) ٦٧

شبپرک: خفاش ٧٥
شحم الحنظل: معروف ٦٨

شش: ريه ٦٦
شعر: موي ٦٨

شفتالو: خوخ ٧٦
شفقند: معروف ٦٩

شکر: سکر ٤٨
شکنبه: کروش ٣٤

شکوفه حنا: فاغميه ٥٥

شکوفه دهمشت: فقاح الغار ٥٧
شکوفه رز: فقاح الکرم ٥٧

شکوفه کورگيا: فقاح الاذخر ٥٧
شکوفه موز: فقاح الموز (سرياني: بقحي

دموزا) ٥٧
شکوفه مويخوشه: فقاح السّنبل ٥٧

شکوهه: حسک ٤٥٢٩
شلغم: شلجم ٦٩

شنبليد: اصابع هرمس ٧
شنبليد: مشهور ٧٠
شنگار: شنجار ٦٩

شنگار: خسّ الحـمار (سـرياني: جـاسي
حمارا) ٧٤

شنگرف: سرنج ٤٧
شنگرف رومي: زنجفر (سرياني:زنکفرا) ٣٦
شوکران: معروف (سرياني: شوکراني) ٧٠

شهبابک: شاهبانج (و يقال له شهمانج و
شاهمانج) ٦٧

شهبلوط: شاهبلوط (سرياني: بلوطي ملکا) ٦٧
شهتره: شاهترج ٦٧

شهدانه: شاهدانج ٦٧
شه صيني: شاه صيني ٦٧

شير: لبن ٣٧
شير آمله: شير آملج ٧٠
شير خشک: معروف ٧٠

شير کوکنار مصر: افيون (رومي: ابيون) ٩
شيطره: شيطرج ٧٠
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٢٢ مقاله

واژه هاي فارسي در کتاب تقويم الادويه

صابون: معروف ٥٩
صامريوما: مشهور (رومي: صمريومي) ٥٩

صبر: مشهور ٥٩
صحنا: معروف (سرياني: صحني) ٥٩

صمغ عربي: معروف ٦٠
طاليسفر: معروف ٣١

طريفلن: مشهور (رومي: طريفلن) ٣١
طلق: معروف ٣١

عبيران: معروف ٤٦٥١
علک شاخ: لبني ٣٧
عليق: معروف ٥٣
عنبر: معروف ٥٤
عود: مشهور ٥٤

عود الصّليب: معروف ٥٤
عــــود هــــندي: آغـــالوخن (يــوناني:

آغالوخن)ـ٨
عوسه: عوسج ٥٤

غاريقون: معروف (سرياني: غاريقون) ٧٨
غافت: معروف (سرياني: اغفت) ٧٨
غاليون: معروف (رومي: غاليون) ٧٨

غاليه: مشهور ٧٨
غوره: حصرم ٢٩

فــــاشرستين: مــــعروف ٥٥ (يـــوناني:
فاشرستين) ٤٧٥٥

فاط: مشهور (سرياني: باطا) ٥٥
فراخ: بچه کبوتر ٥٦

فقاع: معروف (تتخذ من خبز الحواري و

نعنع و کرفس و غيره) ٥٧
ـيلوفر فل: بالهندية مشهور (هـو اصـل النّ

الهندي) ٥٧
فندق هندي: اـکتمکت (سرياني: فـندقي

هندواني) ٩
فندق هندي: رته ٦٥

فو: بالهندية معروف ٥٨
فواخت: معروف ٥٨
قاقله: معروف ٦١
قثاي هندي: بل ١٤
قرنفل: معروف ٦١

قزد: قسط (سرياني: قشتا) ٦٢
قطران: معروف ٦٣

قفر جهود: قفر اليهود ٦٣
قلقاس: مشهور (سرياني: قلقاسا) ٦٣

قنبيل: معروف ٦٤
قنف: قنب (سرياني: قنبي) ٦٣

قوفي: معروف ٦٤
قيسوس: مشهور (سرياني: قيسوسي) ٦٤

ـکاشم: معروف ٣٣
ـکاغذ سوخته: قرطاس محرق ٦٢

ـکافور: مشهور (سرياني: قافوري) ٣٣
ـکافوري: کافوريه (سرياني:قافوردني) ٣٣

ـکاـکس: قاقلي (سرياني: قاقلا) ٤٨٦١
ـکاـکنه: کاـکنج ٣٣
ـکاهو: خس ٧٤

ـکبابه: معروف ٣٣
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مقاله ٢٣

 واژه هاي فارسي در کتاب تقويم الادويه

ـکبک: قبج ٦١
ـکبر: معروف ٣٣
ـکثيرا: معروف ٣٤
ـکدر: کادي ٣٣
ـکذو: قرع ٦١

ـکرازمر: طراثيث ٣١
ـکرکم: زعفران (سرياني: کرکما) ٢٥

ـکرمدانه: معروف ٣٥
ـکرم رنگ: قرمز ٦٢

ـکرمس دشتي : کبيکج (سرياني: کبيچکي) ٣٣
ـکرم کوزه: خراطين ٧٣

ـکرنب: قنبيط ٦٤
ـکرسنه: مشهور (سرياني: کشني) ٣٤
ـکرفس: کرفس (سرياني: کرفسا) ٣٤

ـکــــروياي دشــتي قــردمانا (ســرياني:
قردمانا)ـ٦١

ـکرويه: کرويا (سرياني: کراوي) ٣٤
ـکره تازه: زبد ٢٤

ـک: شفنين (سرياني: شفنينا) ٦٩ ـکژّ
ـکسني: هندبا ٢١

ـکسني دشتي: طلخشقوق ٤٩٣١
ـکسيلا: مشهور ٣٥

ة معروف ٣٥ ـکشت برکشت: بالفارسيّ
ـکشدانک: بزر الکتّان ١٣

ـکشف: سلحفاة ٤٩
ـکشکوفه: عصفر ٥٢
ـکشمش: قشمش ٦٢

ـکشنده سگ: قاتل الکلاب ٦١
ـکشنيز: کزبره (سرياني: کزبرتا) ٣٥

ـکفتار: ضبع ٧٧
ـکلنگ: کراـکي (سرياني: کرکا) ٣٤
ـکلم: کرنب (رومي: کرنيبا) ٣٤

ـکماذريوس: معروف (رومي: کماذريوس) ٣٦
ـکماشير: بالفارسية (سرياني: قماشيرا) ٣٦

ـکنار: آزادرخت ٦
ـکنجد: سمسم ٤٩

ـکندر رومي: مصطکي ٤٢
ـکند روباه: خصي الثّعلب ٧٤

ـکندرو: کندر ٣٦
ـکندسک: خصي الکلاب ٧٤

ـکندش: کندس ٣٦
ـکنگر: حرشف ٢٨

ة ٥٠٣٦ ـکنگر: زد بالفارسيّ
ـکوکنار دريا: خشخاش بحري ٧٤
ـکوکنار سپيد: خشخاش ابيض ٧٤
ـکوکنار سياه: خشخاش اسود ٧٤

ـکهرباي: کهربا ٣٦
ـکيکيز آبي: قرّة العين ٦١

ـکيکيز: جرجير (سرياني: کرکيرا) ١٦
ـگاو چشم: اقحوان ٩

حنا: سرياني) ١٨ ـگاورس: دُحن (دُ
ـگاوـزوان: لسان الثّور ٣٧
ـگاوشير: جاوشير ١٦

ـگرده: کليه (سرياني: کلياثا) ٣٥
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٢٤ مقاله

واژه هاي فارسي در کتاب تقويم الادويه

ـگز: طرفا ٣١
ـگزر: جزر ١٦

ـگزدم: عقرب ٥٣
ـگزردشتي: شقاقل ٦٩
رفا ٧٢ ـگزمازو: ثمرة الطّ

ـگل: ورد ٢٢
ـگل ارمني: طين ارمني ٣٢
ـگل بمهر: طين مختوم ٣٢
ـگل دارو: سرخس ٥١٤٧

ـگل خوردني: طين مأـکول ٣٢
ـگل ساموس: طين ساموس ٣٢

ـگل مغره: مغره ٤٢
ـگلنار: جلنار ١٧
ـگندم: حنطه ٣٠

ـگندم رومي: خندروس ٧٥
ـگندنا: کرّاث ٣٤
ـگورگيا: اذخر ٥

ـگوز: جوز (سرياني: گوزي) ١٧
ـگــــوز بــــويا: جــــوز بـَــوا (ســرياني:

ـگوزيـبوا)ـ١٧
ـگوز گندم: مـعروف (يسـمّونه ايـضاجوز

جندم) ٣٦
ـگوز سرو: جوز السّرو (سـرياني: گـوزي

شرويني) ١٧
ـگوز هندي: جوز الهندي (سرياني: گوزي
هندواني٬ يوناني: نـرگيلون٬ در شـرح:

النّارجيل) ١٧

ـگوز ماتل: جـوز مـاتل (سـرياني: گـوزي
ماتل) ١٧

ـگوسپند: ضان ٧٧
ـگوشت: لحم ٣٧
ـگوگرد: کبريت ٣٣

ـگياي آبگينه: حشيشه الزّجاج ٢٩
ـگياي پنج برگ: خمسة اوراق ٧٥

ـگياي جالينوس: اسقولوفندريون (يوناني:
اسقولوفندريون) ٧

ـگياي زهرناـک: يتوع (سرياني: يتوعي) ٥٢٣٢
ـگياي سراش: خنثيٰ ٥٣٧٥

لالا: معروف ٣٧
لاجورد: لازورد (سرياني: لازوردا) ٣٧

لادن: لاذن (سرياني: لاذنا) ٣٧
لاله: شقايق ٦٩

لانه زنبور: کور النّحل ٣٦
لخادو: سام ابرص ٤٧

لک: مشهور ٣٨
لوبيا: معروف ٣٨
لوف: معروف ٣٨
ليمو: معروف ٣٨

مار: حيّه ٣٠
مارچوبه: هليون(رومي: هليون) ٢١

مازريون: معروف ٣٩
مازو: عفص (سرياني: عافصي) ٥٣

ماش: معروف ٣٩
ماش هندي: قلت (سرياني: قلتا) ٦٣
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 واژه هاي فارسي در کتاب تقويم الادويه

ماميثا: معروف (سرياني: ماميتا) ٣٩
ماميران: معروف ٣٩

ة ٥٤٣٩ ماهودانه: بالفارسيّ
ماهي: سمک ٤٩

ماهي سقنقور: سقنقور ٤٨
ماهيزهره: ماهيز هرج ٣٩

محلب: معروف (سرياني: محلبا) ٣٩
مداد: معروف ٤٠

مر: مشهور (سرياني: مورا) ٤١
ان: معروف ٤١ مرّ
مرجان: مشهور ٤١

مرداسنگ: مرداسنج ٤١
مرزنگوش: آذان الفار ٥٥٥
مرزنگوش: مرزنجوش ٤١

مرغ و خروس: دجاج و ديوک ١٨
مرغابي: نحام (سرياني: نحامي) ٤٤

مرماحوز: معروف (سرياني: مرماحوزي) ٥٦٤١
مرو: معروف ٤١
مرواريد: لولو ٣٨

مس: نحاس (سرياني: سنحاسا) ٤٤
مشک: مسک (سرياني: مشکا) ٤٢

مشکتر اشيع: مشهور ٥٧٤٢
مغز: دماغ ١٩

مغز پشت مازه: نخاع ٤٥
غل: لفاح ٥٨٣٨ مِ

مغنيسا: معروف (رومي: مغنيسا٬ يوناني:
ميغنسا) ٤٢

مــقل جــهود: مــقل اليــهود (ســرياني:
مقلاـيهودا) ٤٢
مگس: ذباب ٧٦

مگسک: ذراريح ٧٦
مليح: معروف (سرياني: مليحي) ٤٣

مو: مشهور ٤٣
مورد: آس (سرياني: آسا) ٦

مورد دانه: حبّ الۤاس (سرياني: دابرـآسا)
٢٧

موردشتي: مورداسفرم ٤٣
موز: معروف (سرياني: موزي) ٤٣

موش: فار ٥٥
موم: شمع ٦٩

موميائي: معروف ٤٣
مويخوشه: سنبل ٤٩

مويز: زبيب ٢٤
مي: خمر (سرياني: حمرا) ٧٥
ميان خزد: جند بادستر ٥٩١٧

مي پخته: مثلّث ٣٩
ميشبهار: حيّ العالم ٦٠٣٠

ميويزه: ميويزج (سرياني: ميويزي) ٤٣
٦١٨ ناخن صدف: اظفار الطّيب
نار دانه دشتي: حبّ الفلفل ٢٧

نــــاردين دشــــتي: اســـارون (رومــي:
اسارون)ـ٦

نار قيصر: نار قيصر ٤٤
ة معروف ٤٤ نار مشک: بالفارسيّ
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واژه هاي فارسي در کتاب تقويم الادويه

نارنگ: نارنج ٤٤
نانخواه: معروف ٤٤

اعي ٢٥ ارة الرّ ناي شبان: زمّ
نبات جلاب: نبات الجلاب ٤٤

نباسب: علک ٦٢٥٤
نبق: مشهور (سرياني: نبقا) ٤٤

نجم: معروف (سرياني: نحما) ٤٤
نخود: حمص ٣٠

نرثيقس: مشهور (رومي: نرثيقس) ٤٥
نرَسَک: عدس ٥١
نرگس: نرجس ٤٥
نشاسته: نشا ٤٥
نشک: صنوبر ٦٠

نفت: نفط (سرياني: نفط) ٤٦
نفل: معروف ٦٣٤٦

نمک: ملح (سرياني: ملحا) ٤٣
نوشادر: معروف ٤٦

نويج: لبلاب ٣٧
ني: قصب ٦٢

ني پوسيده نهاوند: قصب الذّريرة ٦٢
نــيطافلن: مــعروف (رومــي: نــيطافلن٬

يوناني: نيطافلي) ٤٦
نيل: معروف ٤٦

نيل دانه: حب النّيل ٢٨
نيلوپر: نيلوفر ٤٦

وريتج: سماني (رومي: اورتيک) ٤٩
ورس: معروف (سرياني: ورسا) ٢٢

ورهرام: سوس ٥٠
وشه: اشق ٧

هربوي: حلبه ٢٩
هرمه: معروف ٢١

هـروک: هـرطمان (سـرياني: هـرطماني)
٢١

ة معروف ٢١ هرذوه: بالفارسيّ
هــــزارکشــــان: فــاشرا (شــرح: و هــو

الهزارجشان) ٥٥
هزبه: جَعَده ١٦

هليله زرد: هليلج الاصفر ٢١
هليله سياه: هليلج الاسود ٢١
هليله کابلي: هليلج الکابلي ٢١

هوم المجوس: مرابيه ٦٤٤١
هيوفاريقون: معروف ٦٥٢١

ياسمن: ياسمين ٣٢
ياـکند: ياقوت ٣٢

يلمج: سورنجان ٦٦٥٠
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نامه فرهنگستان ٤ /٣
مقاله ٢٧

 واژه هاي فارسي در کتاب تقويم الادويه

يادداشت ها
١ـ)ــزعرور را به پارسي ازدف خوانند. ابنيه٬ ــص١٧٢.

٢ـ)ــيبروح دو جنس است هندي و نبطي. هندي را يبروح الصّنم گويند. ابنيه٬ ص٣٤٧.
٣ـ)ــتصحيفِ ارماـک. صيدنه٬ ص٣٦.

٤ـ)ــسپندانک. ابنيه٬ ص١٠٥.
٥ـ)ــاسبغول را معرّب کرده اند و معرّب او اسفيوش است. صيدنه٬ ص٤٩٨.
ة انگذان. صيدنه٬ ص٨٢. ه انکزانا اوکاما و بالفارسيّ ريانيّ ٦ـ)ــانجدان بالسّ

ة روبارزج. صيدنه٬ ص ٤٣٩؛ سگ انگور. المرقاة٬ ص١٥٠. علب بالفارسيّ ٧ـ)ــعنب الثّ
ة بفرخ و فربهن. صيدنه٬ ـص١١٨. ٨ـ)ــبقلة الحمقاء بالفارسيّ

ة صد پيوند٬ برسيان دارون يعني عصا الرّ اعي. صيدنه٬ ص ٤٣٠. ٩ـ)ــعصا الرّ اعي بالفاسيّ
مة الادب ٬ ذيل «خُطّ اف». ١٠ـ)ــفراستوک٬ پراستوک٬ پرستو. مقدّ

١١ـ)ــالکشوث: سرند. المرقاة٬ ص١٥٠.
١٢ـ)ــقنابري: نبات برغست را گويند٬ اهل سيستان بچند گويند و اهل ري هنجمک گويند. صيدنه٬ ــص١٥٠.

ة بيد سپيذ. صيدنه٬ ص٢٥٤. ١٣ـ)ــالخلاف بالفارسيّ
ة بوي مادران. صيدنه٬ ص١٠٦. ١٤ـ)ــبرنجاسف هوبرنج اسف (=اسب) عرّب فقيل ارزالخيل و بالفارسيّ

١٥ـ)ــبسباسه را به زبان پارسي سبزدار گويند. صيدنه٬ ــص١٠٩.
١٦ـ)ــفرنجمشک. ابنيه٬ ص٢٤٢.

ة گزانگذان. صيدنه٬ ص ٥٦٩. ١٧ـ)ــمحروت: بالفارسيّ
ة انگشت زرد. صيدنه٬ ــص٥٨. ١٨ـ)ــاصابع صفر و هو بالفارسيّ

ة وژ. صيدنه٬ ص٦١٤. ١٩ـ)ــالوج بالفارسيّ
٢٠ـ)ــثيل را پارسيان در بعضي مواضع فرزد گويند. صيدنه٬ ص١٦٣.

٢١ـ)ــفيلزهرج. صيدنه٬ ص٢١٨.
ة پياز موش و موشان پياز. صيدنه٬ ص٥١. ٢٢ـ)ــيسمّي بالفارسيّ

٢٣ـ)ــبط بزرگ که به تازي او را اوز خوانند. ابنيه٬ ــص٢٨٩.
٢٤ـ)ــدوقو اهل ري آن را نهمنک گويند. صيدنه٬ ــص٢٧٤.

ة کاـکيان. صيدنه٬ ــص٢٨٦. قرطم به پارسي گاوجيله باشد. ابنيه٬ ص٢٤٩. ٢٥ـ)ــقرطم بالفارسيّ
مة الادب ٬ ص٧٣. ٢٦ـ)ــطحلب: چغزواره٬ جامه غوک٬ چادر چغز٬ چغزلاوه. مقدّ

مة الادب ٬ ص١٠٧. ٢٧ـ)ــبُسّر: غوره خرما٬ خرماي خام و نارسيده. مقدّ
٢٨ـ)ــخبازي به پارسي پنيرک است. ابنيه٬ ص١٢٧.

٢٩ـ)ــبيشتر زندگان را بکشد خاصّه خر را. ابنيه٬ ــص١٥٥.
ة زنکورج. صيدنه٬ ص٦٤٠. ٣٠ـ)ــينبوت و هو بالفارسيّ

٣١ـ)ــهمان شخار است.
ة زنگ فلج و بالبلخيّة چنگک. صيدنه٬ ص٢٤٣. ٣٢ـ)ــخرنوب بالفارسيّ

٣٣ـ)ــخطمي بالفارسيّة خيروج. صيدنه٬ ص٢٣٨.
٣٤ـ)ــدهمست درختي است که چون سوخته شود بوي خوش ازو به مشام رسد. صيدنه٬ ص٢٧٩.

ة درونک. صيدنه٬ ص٢٦٨. ٣٥ـ)ــدرونج و هو بالفارسيّ
٣٦ـ)ــراتينج صمغ صنوبر است. ابنيه٬ ص٬١٦٧ به فارسي سندروس گويند. صيدنه٬ ص٢٨٨.
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نامه فرهنگستان ٤ /٣
٢٨ مقاله

واژه هاي فارسي در کتاب تقويم الادويه

ة روين و به جرجان روغناز. صيدنه٬ ص٤٧١. ٣٧ـ)ــفوّة الصّ باغين بالفارسيّ
ة روي سپيد سوخته. صيدنه٬ ص٦٠٤. ٣٨ـ)ــالنّ حاس المحرّق بالفارسيّ

٣٩ـ)ــازهري گويد گياهي که او را شبت گويند در لغت فارسي اشود بوده است. صيدنه٬ ص٣٦٥.
٤٠ـ)ــبالسّ جزية دندان جانان. صيدنه٬ ص٦١٥.

٤١ـ)ــغوشنه بالتّ رمذوبلخ «غوينک». صيدنه٬ ص٤٥٢.
عم. صيدنه٬ ص٣٦. ٤٢ـ)ــقريب من الغوشنه في الطّ

مة ـ الادب ٬ ص٤٥٧. چيزي باشد چون سوسمار. بلغه ٬ــص٢٤٥. ٤٣ـ)ــورل جانوري است کهتر از سوسمار. مقدّ
ة ديوسبست. صيدنه٬ ــص٢٢٤. ٤٤ـ)ــحندقوقي بالفارسيّ

٤٥ـ)ــحسکـ= شکوهج. صيدنه٬ ص٢١٥.
٤٦ـ)ــعبيثران درختي است که بوي او خوش بود و بر اطراف او خارها باشد. صيدنه٬ ص٣٦٨.

٤٧ـ)ــفاشرشيتن بالفارسيّة شبت بدار. صيدنه٬ ــص٤٥٤.
ة کاـکل. صيدنه٬ ص٤٧٨. ٤٨ـ)ــبالفارسيّ

ة تالکن. صيدنه٬ ص٦١٠. ٤٩ـ)ــطلخشقوق بالفارسيّ
٥٠ـ)ــکنکرزد و هو صمغ الکنکرو هو الحرشف. صيدنه٬ ص٥٤٥.

٥١ـ)ــگيل دارو بالفارسي. صيدنه٬ ص٥٥٠.
ة اسفيد کشير. صيدنه٬ ص٦٣٧. ٥٢ـ)ــاليتوع بالفارسيّ

٥٣ـ)ــخنثي سريش است و او گياهي است که جلا دهد. ابنيه٬ ص١٣٦.
٥٤ـ)ــهو المعروف بحبّ الملوک. صيدنه٬ ص٥٦٥.

لّا انّ ها (= آذان الفار) المرزنجوش فهو خطأ و متخيّل من الاسم فإن مرز هو الفار إ اس بانّ ا ظنّ بعض النّ ٥٥ـ)ــو امّ
هذه ليست بالمرزنجوش. صيدنه٬ ــص٣٣.
ة مرماهوز. صيدنه٬ ص٥٧١. ٥٦ـ)ــبالفارسيّ

امشير٬ مشکطرامشيع. صيدنه٬ ص٥٨٠. ٥٧ـ)ــمشکطر
بون يسمّونه المغد. صيدنه٬ ص٥٥٩. ة سابيزک و المتطبّ ٥٨ـ)ــبالفارسيّ

٥٩ـ)ــجندبيدستر: پارسيان خزميان. فزاري گويد به پارسي او را خزدو گويند. صيدنه٬ فارسي٬ ج٬٢ ص٢١٩.
٦٠ـ)ــبالفارسية هميشه بهار. صيدنه٬ ص٢٢٩.

ة ناخن پريان٬ ناخن خوش. صيدنه٬ ــص٦١. ٦١ـ)ــبالفارسيّ
٦٢ـ)ــالمصطکي: علک رومي. المرقاة٬ ص٤٨. نامش بناست خوانند و او را مصطکي نبطي گويند. ابنيه٬ ــص٥٤.

٦٣ـ)ــبالفارسيّة شفتل. صيدنه٬ ص٦٠٧.
ة آفتاب پرست. صيدنه٬ ــص٦٣٠. ٦٤ـ)ــهوم المجوس بالفارسيّ

ة مرودشتي. صيدنه٬ ــص٦٣١. ٦٥ـ)ــهيو فاريقون بالفارسيّ
ة لعبت بربري. صيدنه٬ ــص٣٥٥. ٦٦ـ)ــسورنجان بالفارسيّ
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